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که هستی را آفرید،که هستی را آفرید،
که اسرار هستی را آفرید،که اسرار هستی را آفرید،

و انسان را، که در این اسرار غور کندو انسان را، که در این اسرار غور کند..
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نشر نیوند
وابسته به نشریه ی پژوهش های روان شناختی



بــا بوســه ایی بــه روی مهربــان و نوازشــی بــر دســتان چروکیــده ی پــدر و مادرم که بــه قدر توان، بــا پدری و مادری کردنشــان 
برایــم خویشــتنی تعریف کردند که قــوی بماند.

تقدیم به ...

دکتر حسن حمیدپور که تلخ و تیز، مرا با خودِ سرزنشگرم روبرو کرد؛  

و دکتر لادن فتی که مشفقانه مرا با خودِ حمایت گرم آشنا کرد؛  

که انگار در صدای تک تکِ کلماتِ جانم، کنارم بودند؛    

و خویشتن خودم که در مسیر پیدا کردن خودش، درد را به جان خرید و خویشتنِ چندپاره اش را دوباره ساخت؛

, پسرکم، همسرم؛

و همــه ی آنهایــی کــه در گذشــته و حــال بــا اثــر گذاشــتن بــر ایــن خویشــتن، خالــق تجــارب تلــخ و شــیرینم شــدند، کــه بــدون 
ــج و  بی شــک رشــدی حاصــل نمی شــد؛ ایــن تجــارب، رن

و با قدردانی از همه ی مراجعینم که از خودشان برایم گفتند و مرا یاد خودم انداختند.

و این مسیر آغاز شد ...


